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  *الاثمار فضولیو صحبۀ

 
  **ابراهیم اقبالی      

  چکیده  
داد و ستدهاي فکري و فرهنگی و تاریخ روابط ادبـی  ادبیات تطبیقی، بررسی 

  المللی است. در بررسی تطبیقی ادبیات، سر حد قلمـرو زبـان را معیـار قـرار     بین
  هاي نو و متفاوت به موضوعی را از طریـق بیـانی تـازه جسـتجو     دهند و نگاهمی
سرنخی بخش آنها درواقع کنند. کشف پیوندهاي آثار ادبی و بررسی منابع الهاممی

دهد ها و اقوام به دست میهاي ادبی در میان دیگر ملترا براي توجه به دگرگونی
پردازد. بررسی روابط و به تأثیرپذیري، تفسیر و تأویل، واکنش و پذیرش افکار می

مندي یـا  گیري و بهرهها درواقع، تحلیل مفهوم وامها و قومادبی بین ادبیات ملت
معی است. بررسی نحوه زبان و بیان دو مقالت شعري از بخشی و ناخودآگاه جالهام

اي و اجتمـاعی در جامعـه  » هـاي فرهنگـی  گفتمان«دهندة نظامی و فضولی نشان
دهد، فضولی در سـرودن ایـن   الاثمار نشان مینزدیک به هم است. بررسی صحبۀ
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 ـره منظومه از نگاه نظامی الهام گرفته است و در بسیاري موارد از جمله: بـه  ري گی

تمثیلی از موضوع باغ، اقتباس تفکرات عرفانی تمثیلی، تجلیّ خداوند در طبیعت 
گرایی در طبیعت، تصویرسازي و الهام از طبیعت در موضوع مرگ و زندگی، وحدت

ها و تجسم باغ (عالم) در ذهن مخاطـب، پنـد و هشـدار، عبـرت     ها و میوهاز گل
کرده است. اما در تصـویرپردازي  گرفتن و تجسم مرگ با الهام از طبیعت اقتباس 
بخشی به عناصر طبیعت و ها، جانباغ و طبیعت، شناساندن خواص و مضرات میوه

هـا و بـه کـارگیري    ایجاد مناظره در مقالت شعري، توجه به شکل هندسی میـوه 
  توامان کلمات ترکی، فارسی و عربی بر نظامی پیشی گرفته است. 

  
  الاثمارأثیرپذیري، نظامی، فضولی، صحبهادبیات تطبیقی، ت گان کلیدي:واژ
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  مقدمه
هاي فرعـی  رسند و به رغم اختلافهاي آدمیان در بنیاد به یک سرچشمه میاندیشه

). 8: 1374ندوشـن،  و طرز بیان، در میان آنها ارتباطی نزدیک وجود دارد (ر.ك: اسلامی
ست که اجزایش به هم پیوسـته  اي جهانی، مجموعه و کلیتی اادبیات هم به عنوان پدیده

). 13: 1389وار و انسجامی یگانه برخوردار است (ر.ك: انوشیروانی، و از وحدتی اندام
 برانگیزِ ادبیات جهان در سایۀ ادبیـات تطبیقـی حاصـل   هاي بکر و تأملآشنایی با حوزه

ید و گشـا اندازي نو بر مطالعات و نقد ادبـی معاصـر مـی   شود. ادبیات تطبیقی چشممی
هـاي تنـگ و   روشی براي دستیابی به رویکردهاي جدید ادبی اسـت. همچنـین از افـق   

محدود مرزهاي ملی، جغرافیایی، سیاسی و زبانی فراتررفته و در عین ارتباط با ادبیـات  
پردازد و تشابه و تمایز هاي مختلف میملل جهان، به مطالعۀ ارتباطات ادبی بین فرهنگ

ها بین آثار ادبی ناشـی از روح مشـترك همـۀ    . برخی از شباهتکندها را بررسی میآن
هـاي  اي جهانی، در ارتباط تنگاتنگ با سایر رشـته هاست و ادبیات به عنوان پدیدهانسان

  کند.شناسی و ... آن را آینگی میشناسی، جامعهدانش بشري، تاریخ، فلسفه، ادیان، زبان
هـاي ادبـی دارد. حیطـۀ مطالعـات     شادبیات تطبیقی سابقۀ زیادي در میـان پـژوه  

هـا و تفسـیرهاي خـود از    توانـد در تحلیـل  پژوهشگر ادبیات تطبیقی، وسیع است و می
کند. کادن ادبیات تطبیقـی را مطالعـه و تجزیـه و    رویکردهاي مختلف نقد ادبی استفاده

کنـد و مطالعـه و   هاي ادبیات مردم و ملل مختلف معرفـی مـی  تحلیل روابط و شباهت
دانـد  یق در ادبیات تطبیقـی را ماننـد مطالعـۀ تطبیقـی ادیـان، علمـی متـأخر مـی        تحق

)Cuddon, 2014 :164مطالعـه و بررسـی   «نویسد: ). شورل دربارة ادبیات تطبیقی می
: 1386(شـورل،  » هاي فرهنگی متفـاوت هسـتند.  اي آثاري که برخاسته از زمینهمقایسه

25 (  
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اي علمی بر اساس قواعد ادبیات تطبیقـی،  هدر پژوهش حاضر، با در نظر داشتن شیو

اسـت.  از خصایص هر دو مکتب ادبیات تطبیقی براي تحلیل و بررسی آثار استفاده شده
از این طریق، مضامین، تصاویر، موضوعات و عناصر ادبی و فکري مشترك اشـعار، بـا   

  است.ارائۀ مستندات ادبی مورد بررسی قرار گرفته
  

  پیشینۀ تحقیق
باب روابط، مناسبات، تأثیرات و تشابهات ادبیات ملل مختلف جهان، تحقیق در 

طالعات تطبیقی، همچون پلی . ماستمبحث ادبیات تطبیقی را وارد قلمرو نقد ادبی کرده
ساخته و به بررسی روابط و وجوه مشترك یا متفاوت تفکرات ها را به هم مرتبطفرهنگ

تطبیقی به خصوص مکتب آمریکایی آن مهم است، . آن چه در ادبیات پردازدبشري می
گونه ارتباط، انتقال و تماسی، در مکان و تشابه متونِ ادبی جهان است که بدونِ هیچ

دارد، چگونگی نکات مشابه و مکرر اند. این مکتب سعیهاي دور از هم خلق شدهزمان
  کند.را بررسی

هري و جبران خلیـل جبـران   هاي سهراب سپگرایی در اندیشهبررسی تطبیقی طبیعت
ملاابراهیمی، خدیجه رشیدي و بی بی راحیـل سـن سـبلی؛ بررسـی تطبیقـی       از عزتّ

االله زاده، از عبـدالعلی فـیض  » ابن رومـی «و » منوچهر دامغانی«جایگاه طبیعت در اشعار 
هـاي وصـف طبیعـت در    ررسی تطبیقی نگـاره ابوالفضل رضایی و شیرزاد زندکریمی؛ ب

از ابراهیم نامداري، محمـدعلی فـولادي و نـرگس     منوچهري دامغانیشعر ابن رومی و 
لرستانی؛ توصیف طبیعت در دیوان منوچهري و صـنوبري از علـی دودمـان کوشـکی،     

اشـعار   بررسـی تطبیقـی وصـف طبیعـت در    زاده؛ حسن سلطانی کوه بنانی و سمیه جم
از رمضان رضائی؛ مقایسۀ تطبیقـی وصـف طبیعـت در دیـوان      شهریار و فوزي معلوف
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صنوبري و منوچهري دامغانی از هدي مهربان؛ مقایسۀ موضوعی وصف طبیعت در شـعر  
فارسی و عربی از صادق ابراهیمی کاوري و رحیمه چولانیان؛ بررسی تطبیقـی طبیعـت   

الدین عبـدي و محمـد احمـدي    اب از صلاحدر شعر سهراب سپهري و بدر شاکر السی
بررسی تطبیقی سیماي طبیعت در شعر ابن رومی و فرخی سیستانی (با تکیـه  ازندریانی؛ 

ن) از علی اصغر حبیبی و زهرا کیچی، از جمله آثـاري هسـتند کـه در    بر طبیعت بی جا
 تحلیل جایگاه طبیعت و بررسی تطبیقی این عنصر در ادبیات فارسـی و عربـی نگـارش   

اند. اما در رابطه با نگاه عارفانه فضولی و نظامی به طبیعـت و الهـام آنـان از ایـن     یافته
  عنصر طبیعی اثري یافت نشد.  

  
  نگاهی به زندگی نظامی و فضولی

او از جمله ست. انظامی در شمار ارکان شعر فارسی و از استادان مسلم این زبان 
ب الفاظ و کلمات مناسب و ایجاد وي در انتخاشاعران صاحب سبک و نوپرداز است. 

ترکیبات خاص تازه و ابداع معانی و مضامین نو و دلپسند و تصویر جزئیات با نیروي 
ل و دقت در وصف مناظر و توصیف طبیعت و اشخاص و به کار بردن تشبیهات تخی

ضمناً بنا بر . استدر شمار کسانی است که بعد از خود نظیري نیافته استعارات بدیع،	و
ادت اهل زمان از آوردن اصطلاحات علمی، واژگان و ترکیبات عربی وافر و بسیاري ع

از اصول و مبانی حکمت و عرفان و علوم عقلی به هیچ روي ابا نکرده و به همین سبب 
و با توجه به دقت فراوانی که درآوردن مضامین و گنجانیدن خیالات باریک در اشعار 

است. با این حال مهارت او در ر و پیچیده شدهخود داشت، سخن او گاه بسیار دشوا
هاي خود باعث ها و داستانایراد معانی مطبوع و قدرت او در تنظیم و ترتیب منظومه

 علی رغم ظاهرسراست و نظامی داستان. زودي مورد تقلید قرار گیردشد که آثار او به
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خود، در پشت الفاظ  ها، او همواره بر آن بوده است با حکمت و دانشداستانعاشقانه 

  داستانی، نکات مهم زندگی انسانی را براي او بازگو کند. 
ملاّ محمد بن سلیمان فضولی از بزرگان شعراي قـرن دهـم هجـري اسـت. دیـوان      

نامه فارسی و ترکی و اشعاري به عربی دارد. در قصیده و غزل و قطعه و مثنوي و ساقی
اسـت  میرخسرو دهلوي و جامی را ستودهاست و شاعرانی چون خاقانی و ادستی داشته

). او به عرفان گرایشی قابل توجه دارد و از شـاعران عـارف   44: 1389(ر.ك: زنجانی، 
). فضولی علاوه بر تأثیر از شعر شاعران 50است (ر.ك: همان، پیش از خود الهام گرفته

 ـ عرفانی همچون سعدي و مولوي، از تصویرسازي ت هاي شاعرانی چون منـوچهري غفل
نامه سراي زبان فارسـی یعنـی   ). او همچنین از اولین ساقی54است (ر.ك: همان، نکرده

هـاي  رسـد در تصـویرها و تمثیـل   ) و به نظر می56است (ر.ك: همان، نظامی بهره برده
  است.بهره نبودهشعري نظامی بی

  
  بیان مسئله

خداونـد و   بخـش از خلاقیـت  هاي عرفانی و الهـام توان یافت که نشانهشعري نمی
. از آغاز شعر فارسی، شاعران به انحـاي مختلـف از   جان در آن نباشدطبیعت زنده یا بی

جمله با تمثیل، مجاز، کنایه، استعاره و ... قراردادن نمادهـاي طبیعـت سـعی در القـاي     
و هنـر کلامـی اهمیـت    در شـعر   ،طبیعـت  هاياند. از این جهت جلوهسخن خود کرده
اثرگـذاري   صوص که این گفتار شکل تمثیل هم بـه خـود بگیـرد.   الخزیادي دارد. علی

و بـا فـراز و نشـیب زیـادي همـراه       گوناگون متفاوت است ادوارآثار ادبی  طبیعت در
است. اما هیچ گاه نبوده است که تمسک به عناصر طبیعی در شعر و هنر کلامی کنـاري  

صـد تعلیمـی، غنـایی و    شود. شاید بتوان گفت الهام از طبیعـت بـراي بیـان مقا   گذاشته
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از ذات گرایـی  گـاهی اوقـات طبیعـت   ) 1اسـت.  عرفانی و ... سه صورت عمده داشته
  بینـد، گـزارش   گري است کـه هـر آنچـه را مـی    خیزد و شاعر توصیفشاعرانگی برمی

اند و این توصیفات به همراه صـور خیـال   کند. اسامی در این نوع بیشتر از نوع نشانهمی
ی، تمسک به تصویرهاي الهام گرفتـه از  گرایطبیعت دیگر نوع) 2رد. خوشاعرانه رقم می

طبیعت است و شاعر هر آنچه را که در هنر شعري به عنـوان عـرف پدیـدار شـده، در     
  برد. اسامی در این نوع، بیشتر بـه صـورت علامـت زبـانی بـه کـار       شعرش به کار می

نده طبیعـت را بهانـه قـرار    آن است که شاعر و نویسگرایی طبیعتنوع سوم  )3 رود.می
بـازگو  به صورت رمز و نماد ها را ناگفته با الهام از نمادهاي طبیعی،آن ۀ داده تا در سای

گرایی دورة خراسانی که بیشتر در جهـت مـدح   ). طبیعت52: 1381(ر.ك: صفوي،  کند
و تشبیب بود و با کسانی چون منوچهري، عنصري، فرخی رودکی و ... در اوج خـود و  

  گري بود.  آویزي براي توصیفتر دستبیش
 شـاعران نمادهـاي آن داد.  در شعر قرن ششم جاي خودش را به عرفان و عشـق و  

در خودشان فرورفته و به کشف و شهود عرفانی پرداختنـد. در شـعر ایـن دوره    عارف 
تر مقصود شاعر که در اشعار اي است براي بیان بهتر و واضححضور طبیعت تنها وسیله

در شـعر  کنـد.  مولوي و حـافظ نمـود خاصـی پیـدامی     خاقانی، نظامی، ی چونشاعران
  اي دارد:ها و پرندگان جلوة ویژهخاقانی و در گفتگوي گل

 رباب ۀشب شده بر شکل موي مه چو کمانچ       ان جمع آمدندـرغـسی مـن مجلـپیش چنی

 لعاب شـیرین ۀایـخ مـرگ تلـازد از آن بـس  فاخته گفت از نخست مدح شکوفه که نحل

 ابـه والاجنـل شـکش است گاخ جنیبتـش  ه ز شکوفه است از آنکـبلبل گفتا که گل ب

   رابــل را خـبد گـادي کند گنـدك بــکان  هـت سرو بـل مملکـا ز گـتـفـري گـمـق
 )64-5 : 1375(خاقانی، 
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دهد می روند و او جواب همه مرغان رایابد تا اینکه بر در عنقا میو چنین ادامه می

 که:

  رقــاب مالـک داور طیور ـۀکوست خلیف    دندـر در عنقا شـجمله بدین داروي ب
  )66(همان،  

 ...دست یکی در حناست جعد یکی در خضاب            هـر گفت: کز این طایفـعنقا برکرد س

  اك و آبـکو عرق مصطفاست وان دگران خ          ترگرچه همه دلکشند از همه گل خوب
  )66ان، (هم 

با مدد جستن از طبیعت بسیاري از مفاهیم اجتماعی و سیاسی هم شاعران نوپرداز 
 ی نمادینزبانو با به صورت غیرمستقیم  با توجه به ایدئولوژي ذهنی،ند و اهرا نقل کرد

از میان شاعران معاصر نیما و اخوان ثالث، سرزمین گشودند. زبان به انتقادهاي تند 
شود در آن به کشت و زرع بینند که میتمثیلی باغی و کشتزاري میمادري را در نمونه 

را به باغ پاییززده تشبیه » ایران«اخوان ثالث، شاعر،  ،»باغ بی برگی«در شعر پرداخت. 
ساي خفته در تابوت هاي سر به گردونداستان از میوه«این باغ اندوهگین است. کرده

هم او از  نیما» داروگ«در شعر ). 72: 1348(ر.ك: اخوان ثالث،  »گوید!پست خاك می
(ر.ك:  گوید که در کنار کشت همسایه خشک گشته استوطن و کشتزاري سخن می

  ).118: 1371نیما یوشیج، 
  الاسـرار نظـامی کـه در    الاثمار فضولی با مقالت شـعري مخـزن  صحبۀدر این مقاله 

اسـت.  قـت داده شـده  کنـد، مطاب نظر از تماشاي باغ کسب اعتبار میآن موبدي صاحب
الاثمار مقالتی شعري است که در آن فضولی پس از مقدمـه همچـون نظـامی بـا     صحبۀ

کنـد. قیـاس   هاي آفرینش و عبرت از آن دعـوت مـی  تمثیل قراردادن باغ به بیان زیبایی
گرایش به تمثیل بـاغ و بوسـتان   تفکرات عرفانی تمثیلی نظامی و فضولی، علل مشترك 
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ولی، مضامین مشترك در شعر نظامی و فضولی، همچـون اسـتعارة   در شعر نظامی و فض
مفهومی باغ، تجلّی خداوند در طبیعت و الهام از طبیعت در موضـوع مـرگ و زنـدگی،    

ها و تجسم باغ (عـالم) در ذهـن   ها و میوهگرایی در طبیعت، تصویرسازي از گلوحدت
بـاغ و بوسـتان و نیـز    مخاطب، پند و هشدار، عبرت گرفتن و تجسم مرگ بـا الهـام از   

هـا،  وجوه تفاوت در تصویرگرایی از باغ و طبیعت، شناساندن خواص و مضـرات میـوه  
بخشی به عناصر طبیعت و ایجاد مناظره در مقالت شعري فضولی از جمله مـواردي  جان

  است.است که در این مقال بدان پرداخته شده
  

  بحث و بررسی
  سـرایی و  الخصـوص مثنـوي  و علـی تأثیر خمسه نظامی بـر روي ادبیـات فارسـی    

ساز چه در محور ساختار بیرونـی  سرایی بر کسی پوشیده نیست. این شاعر سبکخمسه
شـاعران  و چه در محور ساختار درونی شعر جریانی پس از خود بـه راه انـداخت کـه    

میـل بـه اسـتقبال از آن نبودنـد.     بی، زبان تركفارسی زبان، و علی الخصوص شاعران 
اخیر ترکی، به پیروي یا در استقبال و ترجمـه و تفسـیر    هايهاي سالمثنويبیشتر  حتی

آیـد فضـولی هـم از نتـایج     ها برمـی چنان چه از سروده .اندشده سروده نظامیخمسه 
  است. نصیب نماندهمندي بیگیري و بهرهاقتباس، یعنی وام

  
  تفکرات عرفانی تمثیلی نظامی و فضولی

  نـري/ زبـانی کـلام و گفتمـان قلمـدادکنیم، آنگـاه مـتنِ        اگر ادبیات را نشـانگان ه 
بود و نه فقط روابـط گفتـاري در    ادبی میانجیِ روابط بین استفاده کنندگان زبان خواهد

هاي موقعیتی، بلکه روابط مربوط به آگاهی، ایدئولوژي، نقش و طبقۀ اجتماعی هم بافت
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خواهد بود و تبدیل به کـنش  تبیین خواهدشد. بدین ترتیب متن ادبی دیگر یک مصداق ن

تـرین  ). از این منظـر کـانونی  81 –2: 1394یا فرآیند خواهدشد (ر.ك: فالر و دیگران، 
شناسی ادبیات تشخیص بافت موقعیتی مادي و معنوي و رمزگـان زبـانی بـا    مبحث زبان

  الاذهانی و تعبیر و تفسیر و تأویل ادبـی اسـت. چیـزي کـه در ایـن      توجه به رابطۀ بین
نگرش، یـک دسـتگاه   «ه نباید از آن غافل شد، منظر نگرش شاعر و نویسنده است. رابط
نگري و همۀ رفتارهاي هنرمند دهنده است که شخصیت، اندیشه، زبان، سبک، جهاننظام

دهد. تصویرها، ساختارها، مفاهیم، زبان و همۀ اجزاء اثر ادبی بـه واسـطۀ   را سازمان می
-آیند. نگرش مانند شیشـه ه رنگ این نگرش درمیشوند و ببندي میاین نگرش صورت

» بینـد. گیرد و او جهان را به رنـگ آن شیشـه مـی   اي رنگین پیش چشم هنرمند قرارمی
  ).77: 1385(فتوحی، 

نگرش، ساخت پنهان ذهن و شخصیت و نوعی آمادگی ذهنی و روانـی اسـت در   «
اي فرد به نحو بـارزي  هرویارویی با جهان و اشیا و حوادث که در همۀ رفتارها و کنش

ذخیـرة  «شود و در هنر غالباً توأم با هیجان است. نگرش هر کسی، محصـول  نمایان می
هـا، اطلاعـات،   اي است از آگـاهی یافتهاوست. ذخیرة شناختی، مجموعۀ نظام» شناختی

ها، عادات و به طور کلی عناصر متعلّق به یـک فرهنـگ کـه در    ها، سنتباورها، ارزش
  نگـري شـخص را شـکل   شده و جهـان اشته و به ملکۀ روحی او تبدیلذهن شخص انب

دهنـده، شخصـیت،   ). نگرش شاعر همچون دستگاهی نظام76: 1385(فتوحی، » دهد.می
  دهد و از طریق واژگـانی کـه   مینگري و نوع بیان را سازماناندیشه، زبان، سبک، جهان

دهنـد عیـان   مـی ز به دستو متمرک» تصویري کانونی«چرخند و بر حول یک محور می
ها و تصاویر فرعی هم بر گرد این تصویر مرکـزي در گردشـند و   گردد. تمام ساختمی

هـاي  هـا و سـیاق  یافتن نشانگان خاص و نمودهاي مختلف زبانی به همراه تغییر بافـت 
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ها در حکم یافتن کلید ورود به ذهـن و  استعارهجملگان و گشودن رمز و نمادها و کلان
مند و شاعر است. با تجزیه و تحلیل شبکۀ واژگان و فهم انواع روابط معنایی نگرش هنر

شـود و نگـرش مسـلطّ بـر     میآن در میان بافتارهاي کلامی، بافت موقعیتی اثر هم عیان
  ).77شود (ر. ك: همان، میاندیشۀ شاعر کشف

سـتان  گزینند بـاغ و بو تمثیلی که نظامی و فضولی براي بیان مسئلۀ ذهنی خود برمی
دهد که این هـر دو شـاعر بـه ماننـد منـوچهري، عنصـري       است. گزینش باغ نشان می

اند و از ایـن گـزینش مقصودشـان    فردوسی و ... فقط اشیاء طبیعی را مد نظر قرار نداده
هـا  اي از مجموعۀ کاینات است. چنانچه در هر دو اثر توجه کلی به رنگتوجه به نمونه

و با گذر از معرفی اجزاي طبیعی در پی القاي معرفتـی و   شودطبیعت دیده می و اشکال
  شیوة نگرشی است.

رود و فکـر و فلسـفۀ   از آنجایی که هنر زبانی در ترجمه نشانگان زبانی از بین مـی 
شود، بنابراین در ترجمه اثر فقط سـبک  مندرج در اثر، دچار تغییر در شاکلۀ مفهومی می

و ساختار و تفکر حاکم بر اثر هـم آنگونـه کـه     رود بلکه فرمادبی نیست که از بین می
هـاي  هـا و رابطـه  ها و مراعـات توان گفت ایهامشود. در زبان ساده مینمیهست منتقل

خورد. از این جهت هایـدگر بـر   زبانی و آوامعناها و خلاصه تمام نظام زبانی بر هم می
به هنگام ترجمـه،  هاي ذهنی یک فیلسوف آلمانی با فیلسوف ژاپنی، آن است که شاکله

). چـه در تعبیـر و تأویـل    24-5: 1389باهم همخوانی نخواهدداشت (ر.ك: همـدانی،  
مسائل طبیعی و چه در بحث اقتباس و ترجمه مقداري از اطلاعات تغییر، تفسیر، تأویـل  

یهی است که افق دید فضولی بـا نظـامی تفـاوت داشـته     شوند، بنابراین بدو تعدیل می
  باشد.  
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آورد و ایـن زبـان   مـی اي تصویري براي اذهان فرهیختـه فـراهم  ی تجربهزبانِ تمثیل

تر از زبان هنجـار اسـت، بنـابراین همـواره در     داراي رمزگان و نمادهایی فراتر و وسیع
مایـۀ خـوانش و نقـد قـرارداد. در     خوانش این زبان باید تعبیر و تفسیر و تأویل را جان

تشبیه مرکب، اسـتعارة مرکـب، اسـتدلال،     مباحث ادبی، تمثیل حوزة معنایی وسیعی از
هـاي  هـاي حیوانـات، قصـه   معادله گرفته تا حکایت اخلاقی، قصهالمثل، اسلوبضرب

شود. تمثیل از جهتی بازتاب دهنـدة ناخودآگـاه و   رمزي و روایت داستانی را شامل می
  نگرش انسان نسبت به مسائل مادي و معنوي جهان و کارکرد عمـدة آن تخلیـۀ روانـی    

-9: 1385(ر.ك: فتـوحی،   و تسکین دردهاي فلسفی و دینی و سیاسی اجتماعی اسـت 
  را  ). اگر تمثیل را در معناي قالب شعر هـم قلمـداد کنـیم و هـر کـدام از قوالـب      248

ایـم. یعنـی هـر کـدام از     اي تمثیلی از اوضاع روحی انسان بدانیم به بیراهه نرفتـه نمونه
گیرد و تمثیلی از اوضاع روحـی  ت انسانی را در برمیقوالب شعري بیان حالی از احوالا

   و زندگی اوست.
بـا   شـاعر اسـت. شـاعر    قدرت مشاهده ،تصویر و تجربهتخیل و ترین لوازم از مهم

اي به وجود توان ذهنی خود در عین آگاهی، تصاویري را پدید می آورد و از آن صحنه
خسرو که از همه چیـز بـراي   می آورد تا جلوي چشم مخاطب مجسم شود. حتی ناصر 

نهـد، در  گیرد و به وصف و مدح وقعی نمیالقاي مبانی ایدئولوژیکی خودش کمک می
اشعارش هرچند به صورت نفی و انکارِ این کار ولی اشاراتی به طبیعت دارد. چنان کـه  

هـاي دهنـی   اي درآورده که با الهام از طبیعت مفاهیم و شـاکله دیوان شعر او را به گونه
  یش را بیان کند.خو

 ار آیدـه بـادام بـد و بـارایـیـل بـگ  ار آیدـو ایام بهـچند گوئی که؟ چ

 ذار آیدـزه عـــوفه رخ و از سبـاز شک  دلبنـدان ةروي بستان را چون چهر
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  زار آیدــلـــد، او زي گـزاغ زار آی  ون بلبل و تا یک چندـزاروار است کن
 ...ار آیدـلام گلنـه سـل بـل از گــبلب  طر شبـد قـزدایـروي گلنار چو ب

 ار آیدـوش نثـولـد لــون بهار آیـچ  دـار آمـور نثـــاغ را از دي کافــب

 ار آیدـا آل و تبـد بـی کایـر گهــه  انـرویار و آل دارد همه مهــگل تب

 ار آیدـوس و کنـا نرگس در بـلاله ب  اد به صلح آید در بستانـا بــد بـبی

 ار آیدـره از چرخ سحرگه به نظــزه  شکه ایدون شود گردون ةباغ مانند

 ار آیدــده عـهـن بیـرا از سخـکه م  ا منـو بـز مگـاي نیاین چنین بیهده

 ...ر ششصدبارآیدـان نیست اگـز همـج  را مهمانـوروز مـد نـار آمـت بصش

  وهمی نقش و نگار آیدـم تـه چشـر بـگ  سوي من خواب و خیال است جمال او
 )161: 1378خسرو، (ناصر 

از سوي بوستان شروع  موبد هندينظامی این مقالت شعري را با توصیف گذر یک 
صفات موبد و هندي بودي هم بر اهل  واقع در ابتداي شعر با عنوان کردنکند و درمی

فکر بودن این شخص و هم بر هندو بودن و غیرمسلمان بودن او اشاره دارد و گویی 
ه هر آدم متفکري می تواند با الهام از طبیعت و تفکر در ارکان غیرمستقیم بر آن است ک

  هاي خداوند را دریابد و به او برسد.و عناصر آن نشانه
  )86: 1373(نظامی،      رهگذري کرد سوي بوستان  مؤبدي از کشور هندوستان

این آثار رحمت خداوند یعنی باغ و بوستان سرشار از نشانه هـاي وجـود قـادري    
که نور تجلی خویش را بر سراسر عالم گسترده است. همچنان کـه یکـی از   مطلق است 

رنـگ  بـو و بـی  بدیل خداوند در باروري باغ و به ثمر رسیدن آن آبی بـی هاي بینشانه
آیند و هر کدام رنـگ و  است، که از آن صدها هزار نوع گل و گیاه و ریاحین به بار می

 بویی ویژه دارد.  
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  (همان)          مملکتی یافت مزور بساط  اي دید منقش رباطمرحله

  فضولی در ابتداي سخن خویش مسئلۀ نگـاه عارفانـه بـه دنیـا و طبیعـت را پـیش       
  کشد.  می

  زندهــایتی گـصحـراي حک  دریــــاي روایـتـی اوزنــده
  ن خبرلرـو ادا ایلــوئرمیش ب    و نظام ایلن گهُرلـرـدوزموش ب

  )1(ـی غـراّـام، طبعــدراکی تما  سیما کیم: وار ایدي بیر خجسته
  )103 – 4: 1397(فضولی، 

  گرایش به تمثیل باغ و بوستان در شعر نظامی و فضولیعلل مشترك 
کننـد و  شاعرانی که نگاه عارفانه دارند، عناصر زیبایی را از عالم طبیعت انتخاب می

ازند و از مهر و سگر میزیبایی عالم ملکوت را به مدد تمثیل، در قالب این عناصر جلوه
). 140: 1392دهند (ر.ك: فـدوي،  سازند و در مقابل رخ دوست قرار میاي میماه آینه

هایی چون: القـاي زیبـاي سـخن و سـرّ پوشـی و رازداري و      نظامی و فضولی با بهانه
انـد. همچنـین در اسـتفاده از    آوردهوحدت هنري و فراوانی معنی، روي به این اسلوب 

سازي نوع انسـان، مسـائل اخلاقـی و فلسـفی     بیان مسئله تربیتی و آگاهاین تمثیل براي 
کلامی، ایجاد فضایی براي تصویرگري و گردش اندیشه و مقایسه بهار و خزان، تطبیـق  

  اند.معقول بر محسوس هم فایده برده
علل تمسک به تمثیل باغ، در هر دو مقالت شعري نظامی و فضولی نزدیک به هم 

اند و در کنار شاعران، با تصویرگري آن به تجلی نوري اشاره داشتهاست. هر دوي این 
دانند. از این جهت بر آنند آن تفکر و تعقل را مایه گشایش چشم، بینایی و بصرت می

ها و نو توان با چشمی گشاده از مظاهر طبیعت به خداوند رسید. همین گذر فصلکه می
است. بنابراین این شاعران با زندگیشدن روزها، نشانی از حیات و ممات و مرگ و 
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اشاره به این که نظام هستی خود با زبان بی زبانی در پی القاي این است خداوندي 
  هست که این چرخه را می چرخاند. نظامی با توجه به گذر فصول نتیجه می گیرد که

 بر همه خندید و به خود برگریست  ریستــپیر در آن تیز روان بنگ 

 دگیــنـر پایـــدارد ســـچ نـهی  یـدگـنـایـام نمـنگـهه ـت بـگف

 رابی کشدـه خـــر بــش سـعاقبت  اکی و آبی کشدــهر چه سر از خ

 دنم روي نیستــرابی شــز بخـج  وي نیستــبه ز خرابی چو دگر ک

 عارف خود گشت و خدا را شناخت  اختــچون نظر از بینش توفیق س

           دـوي گهر باز شـدم ســع هـا بـت  دـر آن راز شــوهـی گــرفـصی
 )87: 1373(نظامی، 

فضولی هم به مانند نظامی بر آن است که هر که عقلی در سر دارد عارف است از 
  شنود.زبان اشیاي طبیعی راز آفرینش را به گوش جان می

  واديِ حکایـتــاح بـــسیـ    ت ــرّ روایـواحــواص بــغ
  ـزندهـایتی گــحرايِ حکص  دهـــی اوزنــاي روایتـــدری

  ن خبرلرـو ادا ایلــوئرمیش ب    و نظام ایلن گهُرلرـوش بـدوزم
  ام، طبـعــی غرّاــادراکی تم    سیماکیم: وار ایدي بیر خجسته

  )2(وردو واقفــدن اولر السنهـه    ارفــوندن عــاء تکلّمــاشی
  )103 – 4: 1397(فضولی، 

  مضامین مشترك در شعر نظامی و فضولی 
  استعارة مفهومی باغ

گیري از یک تمثیل درست براي القاي سـخن بسـیار   کشف یک الگوي بیانی و بهره
هـاي  مهم است، چرا که القاي شایستۀ تصویر ذهنی به مخاطب و جلوگیري از برداشـت 
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تـر  نادرست توسط مخاطب ضروري است. این کار در شعر تعلیمی و عرفانی ضـروري 

اي شـبیه  ها مجموعـه ه تخیلی از عالم است. چون همه میوهرسد. باغ نمونهم به نظر می
کنند. هرچند فضـولی تفـاوتی ظریـف بـین بـاغ و      به عالم امکان را درذهن مجسم می

شود و بـاغ و   بوستان قائل شده که در زبان ترکی با دو کلمه از هم تمایزشان معلوم می
ن تمام عناصر آن را در جهـت  تواهایی دارند اما میبوستان در زبان ترکی با هم تفاوت

یک استعارة مفهومی دانست. از منظر عرفان نظري ابن عربی، بـرخلاف فیلسـوفان کـه    
حقیقت انسان را نفس ناطقه می دانند، نفـس ناطقـه مخـتص بـه انسـان نیسـت. تمـام        
حیوانات و نباتات و حتی جمادات هم ناطق هستند. از نظر ابن عربـی اگـر مقصـود از    

ت، حیوانات و نباتات و جمادات هم نطق دارند و اما جـز انسـان هـاي    نطق، تکلمّ اس
: 1386یابند. عدم علم دلیل بر عدم وجـود نیسـت (ر.ك: شـجاري،    کامل آن را درنمی

). بنابراین نظامی و فضولی براي نگاشت نو از مسئلۀ ذهنی خویش، اسـتعارة بـاغ را   88
تولد)، داشت (زندگی) و برداشـت  اند تا در ضمن آن سه مفهوم عمدة کاشت (برگزیده

(مرگ) در ذهن تداعی شود. همچنین گذر ایام و جوانی و زیبایی و پیـري و مـرگ بـا    
  ها زنده و مجسم شود.ها و سرسبزي و خزان در ذهنگذر فصل

ها ابـزاري بـراي فهـم هسـتند و     به طور کلی بنابر نظریۀ استعارة مفهومی، استعاره	
استعاري است. زبان از آن جهت که نظامی ارتباطی و مبتنـی  اساساً دستگاه تفکر انسان 

در ارتباط است و منبع خـوبی بـراي    ها و مفاهیم ذهنی است، با تفکر و کنشبر شاکله
را  هـا مفـاهیم روزمـره   پیداکردن شواهدي دربارة کارکرد نظام شناختی است. اسـتعاره 

یابـد (ر.ك: شـهري،   تاب مـی اللفظی بازبخشند و این ساختار در زبان تحتساختار می
  آفرینـد، متـأثر از   اي مـی هـاي ادبـی تـازه   ). شاعر یا ادیبی که اسـتعاره 61-60: 1391
اي از یک مفهوم را در اختیـار  تواند چشم اندازهاي تازههاي ایدئولوژیک ذهنی، میمدل
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سازي ایدئولوژیک از یک مفهوم (کنش، رویداد، شـیء)  مخاطب قراردهد و به بازمفهوم
دست بزند. نظامی و فضولی از این جهت تمثیل باغ را برگزیده اند و هر کدام به سـهم  

اند و در ضمن آن نگاه ویژة خود را بـه  خود تصویري از زندگی و جامعه به دست داده
  اند.جهان ابراز کرده

هاي خاصی از یک حوزة معنایی هاي مفهومی با انتخاب ویژگیهمچنین استعاره
ها را تغییر دهند. شاعران از این شیوه براي افزایش بار احساسی جمله توانند بارمی

هاي مورد نظرشان براي ها به منظور افزایش باورپذیري مفاهیم و گزارهاحساسی جمله
). هر چه تصویر آشناتر باشد به 63-7: 1391کنند (ر.ك: شهري، مخاطب استفاده می

برقرار کند و با گذر از آن به معنا و مفهوم تواند ارتباط همان نسبت، مخاطب بهتر می
بیندیشد. درست است که نظامی و فضولی باغ را که همواره در جلوي چشم است، 

اند اما همین انتخاب آنان با توجه ذهنی خود برگزیده هگري و القاي مسئلبراي تداعی
لقاي معنی به وسعت معنایی عناصر نمادین باغ و بوستان از بهترین الگوها در جهت ا

  است. 
  

  تجلی خداوند در طبیعت (الهام از طبیعت در موضوع مرگ و زندگی)
نظام آفرینش و مجموعۀ آن را در دید انسـان بینـا و بابصـیرت    آن که  نظامی براي

توان با نظر به باغ و بوستان مجموعۀ عـالم را در آن بـه   تصویر کند، معتقد است که می
هـاي گلسـتان روان اسـت،    ها و سبزهبه سوي گل صورت تمثیلی مشاهده کرد. آب که
ه با رنـگ و بـوي   ارنگ و بو هزاران نوع گل و گیرنگ و بویی ندارد اما از این آب بی

کنند. این همان تمثیل تجلی نور الهی در کالبد کاینـات اسـت و   متفاوت نشو و نمو می
  شود:سیراب می هاي الهیبرگرفته از کلام وحی است که از نور خداوند تمامی جلوه
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وهو الَّذي أنَْزلََ منَ السماء ماء فَأَخرَْجناَ بِه نبَات کُـلِّ شَـیء فَأَخرَْجنَـا منْـه خضَـراً      

 ـ    نَ ونخُرْجِ منْه حبا مترَاَکبا ومنَ النَّخْلِ منْ طلَعْها قنْوانٌ دانیۀٌ وجنَّـات مـنْ أَعنَـابٍ والزَّیتُ
   ـاتلَآی کُـمَـی ذلإنَِّ ف هْنعیرَ وإذِاَ أثَْم ِرهانظْرُُوا إلَِى ثَم تشَاَبِهرَ مَغیا وِشتْبَهانَ مالرُّممٍ   وقَـول

و اوست کسى که از آسمان آبى فرود آورد پس به وسیله آن از هر گونه گیـاه  «	یؤْمنُونَ
  هـاى متراکمـى   رج سـاختیم کـه از آن دانـه   برآوردیم و از آن [گیاه] جوانه سبزى خـا 

هایى است نزدیک به هم و [نیز] باغهایى از خرما خوشه رختدآوریم و از شکوفه برمى
انگور و زیتون و انار همانند و غیر همانند خارج نمودیم به میوه آن چون ثمر دهد و به 

 »هاسـت آورنـد نشـانه  [طرز] رسیدنش بنگرید قطعا در اینها براى مردمى که ایمـان مـى  
  )99انعام / (

 إنَِّما مثَلُ الحْیاةِ الدنیْا کَماء أنَْزلَنْاَه منَ السماء فاَختْلَطََ بِه نبَـات الْـأرَضِ ممـا یأکُْـلُ    
ُلهظنََّ أَهو َنتیازا وَخرُْفهز ضَالْأر َتَّى إذِاَ أَخذَتح امْالْأنَعو ـا   النَّاسهَلیونَ عرقَـاد ما أنََّه

 اتلُ الْآیَنُفص کَسِ کذَلتغَنَْ باِلْأَم َا کَأنَْ لمیدصا حلنْاَهعَا فجارَنه لاً أَوَرنُاَ لیا أَممٍ  أتَاَهقَـول
در حقیقت مثل زندگى دنیا بسان آبى است که آن را از آسـمان فـرو ریختـیم    	یتَفکََّرُونَ
خورند با آن درآمیخت تا آنگاه که زمین پیرایـه  زمین از آنچه مردم و دامها مى پس گیاه

خود را برگرفت و آراسته گردید و اهل آن پنداشتند که آنان بر آن قدرت دارنـد شـبى   
یم که گویى دیـروز وجـود نداشـته    برکندیا روزى فرمان [ویرانى] ما آمد و آن را چنان 

  کننـد بـه روشـنى بیـان     ] را براى مردمى که اندیشه مـى ها[ى خوداست این گونه نشانه
  ).24(یونس /  کنیمیم

دهد و در آن تجلی جالب است در تمام آیاتی که تمثیلی از باغ و آب به دست می
یابند که تعقل فرماید آیات را کسانی درمینوري و حیات و ممات را مد نظر دارد، می
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اي محدود از خطاب قوم یعنی مجموعه دارد که با حسرتکنند و جاي و تفکر می
  ).27؛ سجده / 45؛ کهف / 4کند (ر.ك: رعد / ها بدان اشاره میانسان

  کند:اشاره می» قوم«عطار نیز به شیوایی تمام به این گروه اندك و به قول قرآن 
  د دهرـلق خالی دیـروش خـاز خ  ر ـرون زشهــد شبی بیـزید آمـبا ی

  ثل روزــرتو او مـده از پـشب ش  روز ــلم فاــود بس عـمـاهتابی بـ
  ر را خاستهــار دگـــر یکی کـه  تهـــرانجـــم آراسـپـان ـــآسم

  حرا و دشتـجنبید در صکس نمی  بگشت حراـندانی که در صـشیخ چ
  تاد شورـم افــارب در دلـگفت ی  د به زورــروي پدید آمـورشی بـش

  چنین خالی زمشتاقان چراست این  ین درگه که در رفعت تو راستنبا چ
  ادشاهـد پـدهـر کسی را راه نـه  یران راه ــفتش که اي حـاتفی گــه
  داـر گـاشد هـا دور بـز در مـک  ـرد اقتضـاـین کـنزت این در چـع
  کندـفته را دور افــلان خـافــغ  ا نـور افکنـدـزّ مــریم عـون حـچ

  ار بود از صد هزارــرا با یکی ـت  ـارــردم انتظـودند مــها بـالـسـ
  )50:1371(عطار، 

ي روشـن جـان اسـت کـه در     »خجسته سیما«و » موبد آگاه«و گویی که بایزید آن 
  جوید.انتهاي هستی ایستاده و آفرینندة خویش را میبرابر باغ بی

کند، که هر گلی در آن رنگ و بویی دارد و نظامی عالم را باغی منقش معرفی می
  ارد.نشان از خداوند د
 اطـزور بسـت مـمملکتی یاف  اطــــش ربـد منقـاي دیمرحله

 خبرود بیـر ز خـم عمـلاله ک  و گردون کمرـغنچه به خون بسته چ

 ر آمیخته می تنگ تنگـوز شک  ل رنگ رنگـن انگیخته گـاز چم

 ان خویشـرزه شده بر جـبید به ل  ویشـگل چو سپر خسته پیکان خ
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 شــس درم دامنـرگــده نـدی  شـردنــن گــه رسـف بنفشـزل

 ه و یک روزه گلـیک نفسه لال  روزه گلـوده و فیـر ســلاله گه

  ت اندیش نهـاقبـکس نفسی ع  ش نهـسی بیـس تا نفـت کـمهل
 )86: 1373(نظامی،    

عقیده است که با آمدن پادشاه آسمان این اش، بر فضولی هم در آغاز مقالت شعري
ة او به طبیعت، خداوند دوباره روحی تازه در رسیط چهارم، خورشید، به برج حمل و

کنند و سر دمد و بدینسان با بارش باران زمین مرده با گیاهانش نشو و نما میطبیعت می
  آورند.از خاك برمی

  عـده قیلدي دامـتیغینی حمل    ون کی شه سپهــر رابع ـبیر گ
  داخونِ حمل آخـیـدان زمان    تسخیرِ حمـل قیـلان زمـانـدا

  گهـه گـذر ائـدنـدههر سبزه  اري اولوب هر طرف گزنده ـج
  بیر اؤزگه فضا یئتیب جهـانه    بیر طور ایله دؤور ائدیب زمانه
  )3(دي چون روحناموات نباتا ائ    ابـواب خیـال اولـوندو مفتوح

  )105 – 6: 1397(فضولی، 
را متذکر او همچنین در میان گفتمان شعري، گهگاهی تجلی نوري خدا در طبیعت 

  شود.می
  )4(آلـویـا منـی قیلیـب مسمـا  مثـال و همتــااول قـادر بـی

  )111(همان، 
  گرایی در طبیعتوحدت

همه اجزاي عالم در جاي خود داراي ارزش خود است و چیزي در عالم بیهوده و 
بدون حکمت آفریده نشده است. هدف این دو شاعر از اشاره به یک مجموعه طبیعی 

هم، این است که اجزاي طبیعت در کنار هم و هر کدام براي کاري هستند. لاله در کنار 
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اگر نماد شهادت، زرق و برق و دوستی ماندگار و ... است. بنفشه هم به طور عام، نماد 
اندیشه ناگفته، سفر، پاکدامنی و تواضع است. باغ در فصل بهار خود نماد طراوت و 

فرار از روزمرگی و ... است و در فصل خزان  سرسبزي، گریز از خستگی و دلمردگی،
). 155 – 6: 1393نماد دلمردگی و ناامیدي و مرگ (ر.ك: یونسی رستمی و دیگران، 

  کنند. بنابراین همه اجزاي عالم به مانند اعضاي یک باغ در کنار هم معنا پیدا می
عـالم را  خواهد اجزا و عناصر هایی که در باغ هستند، مینظامی با وصف ادبی گل

به زبان تمثیلی تصویر کند. او در پی آن نیست که به تناسب هندسی گـل هـا بپـردازد.    
پردازد کـه نشـان دهـد هـر یـک در مـدار       ها میفقط بر صفات خاص هر کدام از گل

خویش بر امر الهی در گردشند و در فلک خود گردان. درست است که هر گلـی بـویی   
ین مجموعه در کنار هـم زیباسـت و آنچـه باعـث     واقع ا و رنگی و شکلی دارد اما در

  دهد، یکپارچگی آنهاست.شود و به آن معنا میزیبایی باغ و بوستان می
 رـخبیـود بــر ز خـلاله کم عم    غنچه به خون بسته چو گردون کمر

 ته می تنگ تنگـیخـر آمـوز شک  گـل رنگ رنـه گـن انگیختـاز چم

 ان خویشـده بر جـد به لرزه شـبی        پر خسته پیکان خویشــو ســگل چ

 شــس درم دامنـرگــده نـــدی        شـردنـن گــه رسـفشـنـف بــزل

  لـه لاله و یک روزه گـفسـیک ن        لـروزه گـوده و فیــر سـهـلاله گ
 )86: 1373(نظامی،            

و بـر آن  دانـد  ارچه و از روي حکمـت مـی  پفضولی هم به مانند نظامی عالم را یک
اي بر اساس حکمتی و براي امري خاص پدید آمده اسـت. او نیـز   است هر گل و سبزه

دارد. فضولی در توصـیف اجـزاي   همچون نظامی با زبان ادبی گفتار خویش را بیان می
  باغ تصاویري مشابه به تصویرهاي نظامی انتخاب کرده است.
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  پیـرهنلرچـاك ائـتـدي نبـات   چــون نـشو و نما بولوب چمنلر 
  لاله جـیـگـرینـه داغ چکــدي  مـی نشـئـه ایـلـه آیــاغ چکدي
  بیر باخماق ایلن اؤزون ایتیردي  نرگس کی گؤز آچدي باغا گیردي

  ي مئـیـله اولدو خماربیـر نشئـه  ي زار ج گردن اولوب بنـفـشـهـک
  بولبول باخیبان اولـوب فرحناك  دي چـاكونچا یاخاسینی ائیلـهـق

  )5(باشـلادي انیــن و نـاله بـولبول       چره آچیلدي قیرمیزي گولـیاغ اـب
  )106 – 7: 1397(فضولی،   

  ها و تجسم باغ (عالم) در ذهن مخاطبها و میوهتصویرسازي از گل
 ه،نظامی در شعر خویش، به صورت محدود نام چندین گل و گیاه را براي برشـمرد 

لالـه کـم   ، غنچه شود.را یادآور میمات الهی برد و در یک جا بودن مجموعه نعمینام 
اند. در شـعر نظـامی   از جمله اسامی مقالت شعري نظامینرگس و  بنفشه، بید، گل، عمر

غنچه به امر الهی کمر بسته و لاله همچون پیاله شرابی است که گرچه کم عمر است اما 
روي آورده و گل خبر است. نظامی بیشتر بر توصیف ادبی در راه عشق الهی از خود بی

  داند. بنفشه را با زلفـش معرفـی   خواند و بید را لرزه بر جان میرا خستۀ پیکان خود می
است. نظـامی همچنـین عمـر    کند و نرگس را با تشبیه به چشم درم دار معرفی کردهمی

خواهد بـه مخاطـب القـا    ها را با توجه به موضوعی که در ذهن دارد و میتمام این گل
  داند.  محدود میکند، کم و 

: 1397پردازد (فضـولی،  فضولی در ابتدا به صورت کلی به تصویرسازي از باغ می
هـا،  ها و مصداق) ولی در ادامه براي القاي معنا و مفهوم با گستردن نمونه مثال106 – 7

شـمارد. آلوچـه، آلـو،    ها را براي ذکر نام و بهانه قرار دادن اسـما الهـی برمـی   نام میوه
زردآلو، آلما (سیب)، امرود (گلابی)، انگور، هئیـوا (سـفرجل)، نـارنج، انـار،     گیلاس، 
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خرما، بادام و ... از جمله اسامی به کار رفته در مقالت شعري فضـولی اسـت. چنـدین    
پـردازد و در واقـع بـا    هـا مـی  بیت به بیان شکل هندسی، خواص و مضرات این میـوه 

ها را در جامعـه تصـویر   ال و اخلاق انساناستفاده از این تمثیل در پی آن است که اشک
  گوید:کند. در وصف خرما از زبان خود او می
  افـطـار جمـیـع اتـقـیـایـــام  مــن قـابـل اکـل انبـیـایــام
  معـروف هـم اصـلده، نسبـده    مـشـهـور، عجـمـده و عربده
  سیــاح بـلاد مصــر و شامـام    مأکول تمــام خـاص و عامام

  بو وجه ایله منه چوخدور القـاب    ی منم حبیب احباباز بس کـ
  هم اشمعـی و داخــی مفرَجل    خسَتـاوي و زاهــدي، مفطّـل

  مشهـدلــره چون مجاورام من    لر ایچره حاضرام منخوش بقعه
  )6(تحـفـه آپــاریــرلار هر دیارا    سـورتـلـله مـنـی مـزارِ یـارا

  )136 – 7: 1397(فضولی،     
  هشدار پند و

کردنـد نگـاه   ها در طبیعت بـا طبیعـت زنـدگی مـی    که انسان از تاریخ ايدر دوره
اندوختنـد و  گرفتند و تجربه میشاعرانه به پیرامون خود داشتند. آنان از طبیعت الهام می

هـاي تجربـی، در شـعر شـاعران،     شدند. بعدها این مایهبرخی مواقع غرق در حیرت می
در میـان   و کاربردهاي متفـاوتی  انیمعرا تجربه کرد و طبیعت  اي از هنرهاي تازهجلوه

متون ادبی یافت و براي القاي مسائل عاطفی و ایدئولوژیکی به کار رفت. عصر نظـامی  
  اي که حاصل کرده بود، محـور تـازه اي از تخیـل و اندیشـه     با دگرگونی و فضاي تازه

 ـ  را در شعر ظهـور و بـروز مـی      ار آن سـبک آذربایجـانی،   داد. سـبک بینـابین و در کن
و زد را به تصاویر عاطفی و ذهنی پیوند مـی سبک خراسانی  گراییگرایی و واقعطبیعت
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داد که ذهن انسان را آینگی رسم نقاشی از طبیعت جاي خود را به تصاویر تجریدي می

شـود و  کرد. در عصر عراقی این امر در شعر سعدي، مولوي و حافظ بیشتر هـم مـی  می
  روند. عناصر طبیعت به صورت نمادین و استعاري به کار میبیشتر 

برخی اشعار و مقالات شعري کشف یک استعارة مفهومی برجسته در از این رو 
گاهی به تنهایی تمام بار شعر را به براي القاي سخن بسیار مهم است، به صورتی که 

ت کاربرد استعاره اهمی. «کندها و صناعات دیگر را پر میکشد و جاي آرایهدوش می
شود کشف یک استعارة مناسب در در بیان ادراکات شهودي به حدي است که گفته می

اي متعالی است، یک راه ویژة تفکر و یک شیوة شناخت حیطۀ متافیزیک، که حیطه
هاي ظریف ساختار است؛ زیرا کشف این استعاره به معناي کشف بعضی ویژگی

گرچه به عنوان یک امر واقعی آگاهی متعالی به  اي است کهحقیقت است و این نکته
نهایت بدیهی و به خود پیداست، اما در سطح تفکر بحثی چنان ظریف و فراّر است که 

  ).94: 1389(ر.ك: بهنام، ». کندتواند دركاي میعقل انسان آن را تنها در قالب استعاره
ر گذر اول از باغ نظامی مقالتی شعري ساخته است که طی آن پیر و موبد هندو د

شود و درگذر دوم خود به هنگام چند ماه متوجه متوجه شادابی و سرزندگی آن می
اند و بلبل جاي خود ها و شکوفه ها پرپر شدهشود که زیبایی باغ از بین رفته و گلمی

رود و در ناخودآگاه خویش است. بنابراین به فکر فرومیرا به نوحه زاغ و زغن داده
 د.تدبر می کن

 بعد مهی چند بدان سو گذشت  و گذشتـه مینـپیر چو زان روض

 دــن و زاغ دیـی زغـه مشتـنال  زان گل و بلبل که در آن باغ دید

 ر آن قصر شده در کنشتـقیص  اي بهشتــجه اد بـتـدوزخی اف

  اري شدهـه خـل پشتـه گـدست  اري شدهـــسبزه به تحلیل به خ
  )86: 1373(نظامی،      
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وبت تفکرّ و تدبر است. بدین ترتیب با مقایسه و تدبیر عالمانه و عارفانه این بار ن
اش را با خواست بنده همسو برد. خداوند ارادههاي باري تعالی میراه به شناخت نشانه

دهد. بنابراین این پیر با نظري از روي بینش و الهام از کند و توفیق شناخت میمی
 شود.می هاي الهی عارف خود و خدانشانه

 بر همه خندید و به خود برگریست  ریستــز روان بنگـپیر در آن تی

 دگیـنـایــر پـــدارد ســچ نـهی  دگیــنــایـگام نمـنهـ گفت به

 دـی کشـرابـه خـر بـش سـبتـعاق  هر چه سر از خاکی و آبی کشد

 ستــم روي نیـدنـی شـجز بخراب  به ز خرابی چو دگر کوي نیست

  عارف خود گشت و خدا را شناخت  ش توفیق ساختچون نظر از بین
  )87: 1373(نظامی،    

ورزد فضولی هم در مقالت شعري که ترتیب داده است، بر این نکتۀ مهم تاکید می
شان را تمثیلی براي ها و تفاخر هر کدام از آنها به رنگ و بوي و شکلو صحبت میوه

دارد. این درحالی است که می دهد و از آن برحذرتفاخر مردمان روزگار قرار می
هاي باغ، که تصویري از هنرمندي اهل زمان نظامی ضمن برشمردن برخی خواص میوه

ها است، از طرف دیگر معایب غرور و تکبر و خودستایی را که تمثیلی از تفاخر انسان
  دارد. به زر و زور و اصل و نسب است، بیان می

اي اندرز متفاوت است. فضولی از طریق منـاظره شیوه فضولی با نظامی در بیان پند و 
گویی دهد وجه چندصدایی متن را به جاي تکجات ترتیب میکه بین میوه ها و صیفی

گزیند و بدین ترتیب فواید و معایـب و مضـرات کـه در شـکل اجتمـاعی خـود       برمی
  شود.ترند، عیان میپررنگ

  ائیلدي تبسم آغــزیـن آچـیـب  بو سـؤزلـري نــار ائدیب تفــهم
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  ردي تورنجهم اوزونو وصف ائده  کیم رنگینه فخر ائدیـردي نارنــج

  بــی فایــده باطــــل آرزولار؟  دیر بو گفت و گولارنه _«دئدي کی: 
  م اولدو ممتازرنگ ایچره شکوفه  گــر رنگ ایلــه اولسا عشوه و ناز

  )7(و شیرینوار منده زلال تـورشــ  تحسینیو رسـه سـوور کیمسه ائده
  )132 – 3: 1397(فضولی،     

  عبرت گرفتن و تجسم مرگ با الهام از باغ و بوستان 
ها اگر نامشان در واژگان شاعران نیامده بوده، گم مانـده  این ادعا که بسیاري از گل

اي ها، مجموعهالخصوص با برخی دیواننماید. علیبود و فراموش شده بود، درست می
هـاي آهنگـین و   هایی است که با هارمونی ترکیب کلام و تلفیـق م گلانگیز از ناشگفت

هـا  اند که جـز در دواویـن شـعري سـراغی از آن    هایی را شکل دادهواژهدار، رنگزنگ
) سعدي از جمله شاعرانی اسـت کـه   33: 1379توان گرفت (ر.ك: خائفی، پرویز، نمی

پرداخته اسـت و در گلسـتان و    هاي طبیعی الهیبه موضوع تفکر در مورد آیات و نشانه
بوستان به صورت مفصل به این کار دست یازیده است و تا دفتر گشـاده طبیعـت بـاز    

  نشیند.است، بر دفترهاي بوستان، گلستان و غزلیات غباري نمی
 ...زارناله موزون مرغ بوي خوش لاله  عـخیز و غنیمت شمار جنبش باد ربی

 ورقی دفتریست معرفت کردگارهر   برگ درختان سبز پیش خداوند هوش

  ارـتکیه بر ایام نیست تا دگر آید به  مــروز بهارست خیز تا به تماشا روی
  ) 598 – 9: 1382(سعدي،  

ها در این حکایت تمثیلی حکایت دیروز و امروز نیست بلکه سرلوحه زندگی انسان
کرده و از سر هر لحظه از زندگی است. بنابراین نظامی که حکایت تمثیلی خود را بیان 

کند در واپسین ابیات این رمز و نمادپردازي داستانی پدیدآورده و به مخاطب القامی
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دهد که هر کسی صراف باشد و گوهرشناس، با مقالت شعري به مخاطب هشدار می
یابد که اصل بر چیست و چه باید کرد. بنابراین معتقد است ها درمیتوجه به نشانه

کند، درك نشانه کند و به موبد هندو که توفیق شناخت پیدا می انسان باید به مانند آن
 خواب غفلت فرو نرود.

 دم سوي گهر باز شدــا به عــت  دــر آن راز شـوهــی گــصیرف

 ره ابریت نیستــاي و قطچشمه  اي که مسلمانی و گبریت نیست

  گو مباشترك جهانگوي و جهان  اشــدو مبــوبد هنـکمتر ازان م
  )87: 1373(نظامی، 

سرانجام این مقالت هم به مانند سایر داستان ها و آثار نظامی به پند و نصیحت 
 ادبی ختم می شود.

 نــتـر افراخـلاه و کمــسر به ک  ري ساختنـسچند چو گل خیره

 کو کمر خویش به خون تو بست  خیز و رها کن کمر گل ز دست

 عشق هر دو گرو کن به خرابات  ات عشقــهست کلاه و کمر آف

 دــی دل دهــرت بندگــه کمـگ  ل دهدـی گــگه کلهت خواجگ

  ی رهیــی ز نظامـو نظامـا چــی  کوش کزین خواجه غلامی رهی
 )87(همان،   

برد. پایان این همه فضولی هم پایان داستان خود را با پند و نصیحت به پایان می
ا کردن مخاطب با توصیف و تمثیل و گفتمان درواقع براي هدفی بود. هدف او آشن

  هاست. طبقات مختلف اجتماعی و انواع و اقسام بینش ها و روش
  ییب تمــاشابوستـانا هم ائتــمـه    سیمابونو گؤروب اول خجسته

  ن چکــر جفـا چوخدنیانی سئوه  بیلدي کـی بو دؤورده وفا یوخ
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  اندا کیمسه دلخوشـاولماز بو جه  پس ائتــدي یقین اول جفاکش

  دي لــذت جهــانیترك ائیلـــه  اولوب بو دیر، فانی بیلدي کـی
  وخدورـیه اعتباري یهسهئچ کیم    نین مداري یوخدوردنیا ایشـی

  )8(ا محتـــاجـاول بیریسین ائیلر اون    ائلیر بیریسینــی صاحـبِ تاج
  )156: 1397(فضولی،     

ي متفاوت هاها یعنی شخصیتهدف فضولی کسب عبرت و تجربه از داستان میوه
اجتماعی است. بنابراین سخن خود را به داستان لیلی و مجنون و یوسف و زلیخا و 

  گوید:زند و میوامق و عذرا پیوند می
  ندن اونا مجنونقیس اونو گؤره  لیلی یه وئریب عـذار گولگـون 

  ـا مبتــلا زلیخــاولـدو اونا    ـه وئردي حسنِ زیباهم یوسف
  ـش اونـــا وامقـی مقیدقیلمی  حدـیعذرایا وئریبدي حـسن ب

  )9(اندوه و غم و جفاسی چوخدور    بو کهنه ائوین وفاسی یـوخدور   
  )156 -  7: 1397(فضولی،  
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  وجوه تفاوت در تصویرگرایی از باغ و طبیعت
است و در پی آن است نظامی باغ و بوستان را در جهت تمثیل ذهنی به کار گرفته

آموزي از طبیعت تشویق کند. اما بر و در ضمن آن به عبرت که تمثیلی را بیان کند
کند و اسامی، خواص، خلاف آن فضولی این موضوع را دست مایه اي براي تعلیم می

  شمارد.فواید و مضرات و ... آنها را هم برمی
  

  هاشناساندن خواص و مضرات میوه
و در آن بـا  اي ترتیـب دهـد   فضولی در مقالت شعري خویش تلاش دارد، منظومـه 

هاي باغ و بوستان را برشمارد. البته این ظـاهر  جزئیات بیشتري، خواص و مضرات میوه
کند کـه هـر   اي را در پشت پرده وصف میامر است و نگاه پربصیرت و بیناي او جامعه

کدام از افرادش خصایصی دارند و عالم مجمع تمام این خصـایص اسـت. هـر کسـی     
ه این مجموعه نگاه کند متوجه خواهدشد خداوند ایـن  چشمی بگشاید و از سر عبرت ب

است. به عنوان مثال فضولی در گفتگـوي  همه را براي راهنمایی و سعادت انسان آفریده
  گوید:گلابی و انگور می

  نـن مآلیــنیشیـلمزدي اؤز ایـبی  الینـردي وصــف حرود ائلهــام
  مست و مسرورغیظه گلیب اولدو   ــورـه سسینی ائشیتدي انگــاگـن
  لـديـطاب قیــرودا او دم خــام  عنه ایله عتــاب قیلـــديــو طـب

  درتینـدنـف قــه ضعـباشی یئک  اي رنگی سارالمیش علتّیندن _«که: 
  ـدونــب اولــارلارا نصیــبیمـ  ـدونـنا سن طبیب اولـــاشیـاؤز ب

  جیـن؟ر علاــللرمیسن اؤزگهــائی  ر احتـیاجیــنـندوزونه واردیـــک
  ولـــوردو...ـاول باشینـا دوا بــ  وردوــر طبیـب اولـل اگـداخی ک
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  آد قویـدو منی حریفه: انگور  اول جـــاعــل ظلُمه الی النُّور
  لطف ائتدي منه چوخ عافیتلر  وئردي منــه دورلــو خاصیتلر
  اثمار ایچینـــده چوخ لذیذم    من سبزه و کشمـش و مـویزم

  ادمانیـمندندي ســرور و ش    رغـــوانیمندندي شــراب ا
  )10(مزینت ده محـفـــلِ صفای    ـایــماقیِ مجلسِ وفـــمن س

  )121 – 3: 1397(فضولی، 
  بخشی به عناصر طبیعت و ایجاد مناظرهجان
هایی که شاعران و نویسندگان می توانند در اشیاي بیجان و یکی از زیباترین راه«

اي زنده و پویا جلوه دهند، هنر نند و آنها را به گونهعناصر غیرزندة طبیعت، تصرف ک
توانند از این راه و به کمک نیروي ذهن توانمند جانبخشی یا تشخیص است. آنان می

نمایی، همه چیز را در خود به اشیاي بیجان، حرکت و جنبش ببخشند و با این زنده
  ).35 :1396چشم خوانندگان نیز از حیات سرشار کنند (ر.ك: رضائی، 

از منظر عرفانی و فلسفی، بر خلاف کلام هنري، همه موجودات داراي نطقند. این 
جاهلان و نااهلان هستند که نطق موجودات را درك نمی کنند. اهل کشف، نطق 
جمادات و گیاهان و حیوانات را می شنوند. نطق موجودات در عالم خیال و به لسان 

ات است و این معنی لطیف است و اهل دل حال نیست بلکه در عالم حس و به لسان ذ
ها، درختان، پرندگان، و باقی حیوانات، اعضاء و و یقین می دانند. ابن عربی، سنگ

داند. این همه تعاریفی که براي نطق جوارح، حروف و حتی زمان را هم ناطق می
نده آورده اند همه براي این است که نطق غیر انسان بر آنها مخفی است. همچنان که ز

: 1386بودن کسانی که در راه خدا شهید شده اند بر آنها مخفی است (ر.ك: شجاري، 
88.(  
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-ها را فقط براي تبیین موضوع ذهنی آوردهفضولی برخلاف نظامی که معرفی گل

جات و ایجاد مناظره بین آنها در واقع ها و صیفیاست، با جان بخشیدن به انواع میوه
تصویر زندگی ابداع نموده و تصویري تازه براي زنده  اي در جهت مجسم ساختنشیوه

است. اتفاقاً شیوة فضولی بیشتر به نگاه عارفانه و از سر ساختن موقعیت ایجاد کرده
تدبر نزدیک است و در تصویرگري عالم نباتات و این که هر کدام از آنها به زبانی 

  تر است.ها دارند، موفقسعی در بیدارسازي انسان
سیمایی که ادراکی تمام و طبعی غراّ دارد وارد ت شعري فضولی، خجستهدر مقال

  نامد.شود. فضولی او را عارف به زبان اشیاء و داراي ادراك و خجستگی میباغ می
  ادراکی تمام، طبعـی غــرّا    کیم: وار ایدي بیر خجسته سیما

  )11(دن اولوردو واقفهر السنه    ارفــدن عـمونـــیاء تکلّـاش
  )104: 1397(فضولی،        

  شود:ها میصحبتی و تفاخر میوهشود متوجه هماین فرد زمانی که وارد باغ می
  توتدو ره باغ و طرف گلشن    سیر ائتمک اوچون او پاکدامن
  یه بیر نظر قیــلانـداهر میوه    بیر باغا گذر ائــدن زمانـــدا
  )12(رائـدیرل اؤزونه افتخار _اؤز     گؤردو کی فواکــه و ثمــرلر

  )108 – 9(همان،           
دهد تا میها ادامهفضولی مابقی ماجرا را از زبان میوه ،با این معرفی و با این مقدمه

ببرند و هر کدام نسبت هر کدام از آنها با مناظره و شیوة چندصدایی متن داستان را پیش
  به منزلت خود سخن گوید.

الاثمار بیش از صد واژة صحبۀاست، در  فضولی بر ادب عربی هم مسلط بوده
هاي ترکی، فارسی و اند. او به نامهاي میوهاست که برخی از آنها نامعربی به کار برده
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خاستگاه  به ها اشاره کرده و هنر خود را به نمایش گذاشته است. همچنینعربی میوه

  ).136 – 142: 1397ها و انواع آن اشاره داشته است (ر.ك: فضولی، بعضی از میوه
  

  نتیجه
مقالت شعري نظامی و فضولی، از نظر کلی، یعنی به کارگیري تمثیل باغ و همچنین 
رهنمونی به خداوند و توجه به زندگی و مرگ، شباهت بسیاري به هم دارند و از این 

توان گفت فضولی اساس کار خود را بر پایه شعر نظامی و اقتباس از آن نظر می
پرداخت به جزئیات و توجه به مسائل ضمنی در شعر فضولی بیشتر گذاشته است. اما 

  شود:است. از مقایسۀ تطبیقی مقالت شعري نظامی و فضولی نتایج زیر حاصل می
هر دو شاعر مقالت شعري خود را به صورت تمثیلی و با کمک از عناصر طبیعت  -

  اند.یعنی تمثیل باغ و بوستان بیان داشته
ستفاده از قالب تمثیلی باغ و عناصر کلی چون بیان توحید و اخذ از نظر کلی یعنی ا -

نتیجه تعلیمی از آن، دو مقالت شعري با هم تشابهاتی دارند ولی در جزئیات بحث و در 
  توصیف، شعر فضولی داراي اطناب است و به تفصیل مسائل را بیان داشته است.

اند، با بیانی زندگی کسب کرده این هر دو شاعر مسئلۀ ذهنی خود را که از راه تجربه -
  اند. تمثیلی، به شکلی استعاري و تاثیرگذار بیان کرده

باغ و بوستان و تجلی نوري خداوند در این دو مقالت شعري، دست مایه شعري و  -
  است و در شعر فضولی با دیدي تعلیمی بیان شده و داراي اطناب است.مایه الهام بوده

سازي نوع انسان، مسائل ل براي بیان مسئله تربیتی و آگاهدر استفاده از این تمثی -
اخلاقی و عرفانی، ایجاد فضا براي تصویرگري و گردش اندیشه و مقایسه بهار و 

  خزان، تطبیق معقول بر محسوس، مد نظر بوده است.
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ها که حدیث زندگی آموزي، با استفاده از تمثیل باغ و گذر فصلپند و اندرز و عبرت -

آورد، از جمله اهداف این دو مقالت شعري حیات و ممات را به یاد می و مرگ و
  است.

تر ها، اسامی آنها و ... موفقشعر فضولی نسبت به برشمردن فواید و مضرات میوه -
  بوده است.

است که ضمن زنده فضولی در مقالت شعري خود از قالب مناظره استفاده کرده -
  ي موضوع موثرتر است.بافت موقعیتی گفتگو در القا نکرد

هاي گیري از عناصر طبیعت درصدد بیان مقصود و اندیشههرچند هر دو شاعر با بهره -
خود هستند اما فضولی نسبت به نظامی بیشتر در توصیف طبیعت غرق شده و گاهی 

  دهد.خود طبیعت را هدف قرار می
ارکان و عناصر  در شعر نظامی موبد صاحب نظر هرچند هندو است اما با الهام از -

شود و در اصلاح امرِ خود طبیعت و توجه به دگرگونی آن دچار تغییر و تحول می
تلاش دارد. در شعر فضولی این قصه جهت جلب توجه و هوشیارسازي انسان بیان 

  شود.می
تر است اما نظامی با عبور از تر و ملموستوصیفات فضولی و نوع بیان او زنده -

  آید. ز در بیان نتیجه وحاصل سخن برمیتوصیف به صورت ایجا
  تـوان بـه   توان به مشابهات شعري این دو شـاعر اشـاره داشـت، مـی    ضمن اینکه می -

هاي ابداعی شعر فضولی هم تاکید کرد و در مقایسۀ تطبیقی نوعی تبیین جزئـی را  جنبه
  مشاهده کرد.
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  هانوشتپی

گشت؛ گوید (این سخنان) کایت میخورد و در صحراي حوقتی در دریاي روایت غوطه می -1
» خجسته سیما«را با این نظام به رشته کشیده و بدین طرز خبر داده بود که: شخصی به نام 

 ا داشت.بود که ادراکی کامل و طبعی غرّ

خورد غوطه میغواص دریاهاي روایت و سیاح صحراهاي حکایت، وقتی در دریاي روایت  -2
ین سخنان) را با این نظام به رشته کشیده و بدین گشت؛ گوهر (او در صحراي حکایت می

بود که ادراکی کامل و طبعی غراّ » خجسته سیما«طرز خبر داده بود که: شخصی به نام 
 آورد.داشت و به تکلم اشیاء آگاه بود و از هر زبانی سر در می

د و روزي که پادشاه آسمان چهارم، شمشیرش را در برج حمل، خون افشان (باران ریز) کر -3
جاري شد و روان گشت و  هر طرفبرج حمل را تسخیر و خونش را روان ساخت، وقتی به 

وشت دیگري نصیب جهان شد. بر سر هر سبزه زاري گذر کرد، زمانه طوري گردید که سرن
 ال مفتوح گردید و به اموات نبات روح، نازل گشت.ابواب خی

 ت.مسمی کرده اس» آلو«مثال و همتا مرا به آن قادر بی -4

وقتی چمن زارها، نشو و نما حاصل کردند و نبات پیراهن خود چاك کرد، می با نشئه، ایاغ  -5
بر سر کشید و بر جگر لاله داغ نهاد. نرگس که چشم گشود و وارد باغ شد با یک نگاه خود 
را گم کرد. بنفشۀ زار، گردن خم کرد و با یک نشئۀ می، خمار شد. غنچه گریبان خویش 

 فرحناك گشت. سرخ گل در باغ شکفته شد و بلبل به ناله پرداخت. چاك کرد و بلبل

یایم و افطار جمیع اتقیایم. در عجم و عرب مشهور و در اصل و نسب، بمن قابل اکل ان -6
معروفم. مأکول تمام و خاص و عام و سیاح بلاد مصر و شامم. من از بس که حبیب احباب 

طلّ، اشمعی و نیز مفرجل. من در فَزاهدي، م اب زیادي دارم: خستاوي،هستم از این روي الق
ها حاضر و مجاورم. مرا با مالیدن به مزار اولیاي الهی متبرك هاي متبرکه و شهادت گاهبقعه
 برند.کنند و به هر دیاري تحفه میمی

ها را فهم کرد و دهان گشود و با تبسم، در حالی که نارنج به رنگ خویش انار این حرف -7
کرد؛ گفت که: این گفتگوها و این آروزهاي باطل ترنج خود را وصف میکرد و فخر می
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ممتاز است. و ها چیست؟ اگر رنگ، مایۀ عشوه و ناز باشد، رنگ شکوفه من در میان رنگ
 اگر کسی آب خود را تحسین کند، آب من ترش و شیرین و زلال و ملس است.

دانست که در این دور، تماشا نکرد.  وقتی خجسته سیما این مورد را دید دیگر بوستان را هم -8
وفا نیست و دنیا دوست خیلی جفا باید تحمل کند. پس آن جفاکش یقین کرد که کسی در 
این جهان روي خوشی نخواهد دید. دانست که این دیر، فانی است پس لذت جهانی را 

دنیا یکی توان اعتماد کرد. چرخد و به هیچ کس نمیترك گفت. کار دنیا برمدار درستی نمی
 سازد.کند و دیگري را محتاج او میرا صاحب تاج می

عذارگلگون داده و قیس از روزي که او را دیده مجنونش شده است. هم چنین به به لیلی  -9
حدداد و وامق را مقید یوسف حسن زیبا داد تا زلیخا بدو مبتلا گشت. نیز به عذرا حسن بی

 وه و غم و جفاي فراوان دارد.او کرد. این سراي کهن وفا ندارد بلکه اند

دانست. ناگهان صداي کرد در حالی که آخر کار خویش نمیامرود، وصف حال خویش می -10
او را انگور شنید  از غیظ مست و مسرور گشت. امرود را مورد خطاب قرار داده با این طعنه 

ت گشته به وي عتاب کرد که: اي که از بیماري، رنگت زرد شده و سر بزرگت بار تن ضعیف
کنی در تو خودسرانه، طبیب شدي و نصیب بیماران گشتی. تو چطور به دیگران علاج می

حالی که خودت نیاز به طبابت داري. آخر! کل اگر طبیب بودي سرخود دوا نمودي. آن 
خواص زیادي بخشید و از سر لطف، من جاعل ظلمه الی النور من حریف را انگور نامید. به 

ي زیادي ساخت. من سبزه و کشمکش و مویزم و در میان اثمار خیلی هامرا داراي عافیت
 سسازند که مایه سرور و شادمانی است. من ساقی مجللذیذم. شراب ارغوانی را از من می

 وفایم زینت ده محفل صفایم.

که شخصی به نام خجسته سیما بود که ادراکی کامل و طبعی غراّ داشت. به تکلمّ اشیاء آگاه  -11
 آورد.هر زبانی سر در میبود و از 

آن پاکدامن جهت سیر و سیاحت راه باغ و طرف گلشن در پیش گرفت. در حالی که به  -12
کرد؛ دید که فواکه و اثمار به خودشان افتخار اي نظر میباغی گذر کرده بود و به هر میوه

  کنند.می
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